
 
 
 
 
 
 

  
  كمال اسماعيل اشعار نويافتة

  درضا ضياءمحم

  
  

  چكيده
ابع به نام است كه در برخي من مواردي، در اين مقاله »اشعار نويافته«منظور ما از 

العلومي يح مرحوم بحرولي در تنها چاپ معتبر ديوان او به تصح ،كمال اسماعيل آمده
در ديوان صحبت  شانبارة وجود ها در اين مجموعه اشعاري كه مصححان .نيامده است

چون ديگري  ...) و المجالسهةنزمواردي مثل (، هستندين قاعده مستثنا ا از ،اند كرده
تعدادي از اين  پيشتر نيز حسن عاطفي .نيازي به تكرار آن مطالب در اينجا نيست

طعاً از كمال ق اين موارد البته بر آن نيستيم كه همة .قبيل اشعار را معرفي كرده است
اكثر . دنبه هر روي در چاپ مجدد ديوان او اين اشعار هم بايد لحاظ شو ولي هستند،

شعرهاي منسوب به او نيست  آيد همة آنچه در پي مي .اين اشعار در قالب رباعي است
ست اين اشعار به اميد ا. و احتمالاً اشعار ديگري نيز از او در منابع ديگر هست

  .كمال اسماعيل ياري برساند تر شدن چهرة روشن
  

  .شعر، تصحيح ،جنگ ،رباعي ،كمال اسماعيل: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
اهميت كمال  .اسماعيل از شعراي بسيار مهم و تأثيرگذار ادبيات فارسي است كمال

به بيت  براي نمونه. بوده است در نزد قدما بسيار بيشتر از شهرت امروزين او
  . اشاره كرد توان است مي مشهوري كه حافظ با نام كمال در غزل خود تضمين كرده

 :از گفتــة كمــال دليلــي بيــاورم     كند از بنده اين دليـل ور باورت نمي
  »آن مهر بر كه افكنم، آن دل كجا برم  گر بركنم دل از تو و بردارم از تو مهر«

اين مصراع از مسعود سعد سلمان است اصلِ پژوهان روشن است كه  حافظامروزه بر 
، »فرد اشهر«انتساب آن به  يول. و كمال نيز آن را در ديوان خود تضمين كرده است

  1.اسماعيل نسبت به مسعود سعد در زمان حافظ است شهرت بيشتر كمال نةنشا
رباعيات او مورد استقبال «ديگر اهميت كمال در نزد قدما اين است كه  شاهد

كه نام او در صدر  يبه طور ؛سازان بوده است پردازان و مجموعه فراوان جنگ
را در كتاب خود  رباعي او 283 المجالسهةنزمؤلف . سرايان جاي دارد رباعي

است كه از يك شاعر در اين كتاب نقل  اي گنجانده و اين بيشترين تعداد ترانه
الاحرار مونسدر  :ر هم اين وضع را شاهديمي ديگها در مجموعه. شده است

لالا  ةكتابخان 742رباعي و در جنگ مورخ  شصتبدرالدين جاجرمي در حدود 
 .)136: 1376 ميرافضلي( »رباعي به اسم او درج شده است 75تركيه  اسماعيل

 28( هابيشترين رباعي نيز تبريز ةسفين الاشعارصةخلاكه در جالب توجه آن
ي مؤلفان يو اين مسئله با توجه به خاستگاه متفاوت جغرافيا از اوست )رباعي

 .يابد مياهميت بيشتري ، و دوري آنان از يكديگر ،اسماعيل اين مجموعه و كمال
 ...اسماعيل  كمال« :نويسد مي »سفينة شمس حاجي«ميلاد عظيمي نيز در مقدمة 

شمس حاجي . شود مينهم محسوب  پردازان قرن هشتم و شاعر محبوب جنگ
يشترين شعر را از او برگزيده ب، پس از سعدي هم به او اعتقاد بسيار داشته و

  .)84 :سفينه ، شمس حاجي(» است
نوع  ر روزگار مال گمنام ماندن كمال دييكي از دلا شايد، پندارد مينگارنده 
 و در صورت يافت كمياب استاين ديوان امروز به شدت  .باشداو نشر ديوان 
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در هزار نسخه  1348چاپ انتقادي آن در سال  تنها. بسيار گران است، شدن
   2.انجام گرفته و از همان ابتدا به صورت بسيار بد توزيع شده است

رباعيات سرگردان بيشترين سهم را ، ي شعر فارسيهادر بين انواع قالب
 :ي سرگردان اين استهاعي كدكني بر آن است كه دليل وجود رباعيشفي. داراست

از انواع ديگر بوده  تر سپردن آن آسان لذا به حافظه ،چون اين نوع شعر كوتاه بوده
 3.سهم زيادي داشته است هاو اين شفاهي شدن در گم شدن شاعران اصلي رباعي

  . رباعي است نويافته در اين مقاله نيز خواهيم ديد كه اكثر اشعار
ن مجموعه شعرهاي زير در اي. است 782مورخ سال  الدين احمد وزير بياض تاج
  يل آمده است كه در ديوان او نيست؛اسماع به نام كمال

 زانكه بديدار تو آمد مشعوف،آسمان  چشمبر صورتتوبرتوهست روشن دل و
 نظم حـروف  سلسلهبگسلد تيغ زبان   گر نباشد ز پي مدح تو در مجري حلق

 ةتهي و، تعليقات، تعريب، رفع اغتشاش، باز خواني، تصحيح« كهعلويجه زماني  علي
  4.خوانده است» تو پر تو«تو بر تو را ، بياض را انجام داده است اين »فهارس

  
  ؛380 ةصفح

 بيك جرعه مي در زمـان شـباب    شــكفتم بهنگــام ديچــو گــل مــي
 اگرچند ازو مسـت باشـم خـراب     يـابم از مـي فـرحكنون خود نمـي

 نـي در شـراب   طرب در شبابست  يقين شـد مـرا از طريـق خـواص
  

  ؛383 ةصفح
 پــوئي افتــادو گــرد درش انــدر تــك  افتـادجـوئيدل دوش به كـوي مهـر

ــاه از ــان پريشــان زلفــش ناگ  5وگـوئي افتـاد   چوگان بكشيد و گفت  آن مي
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 بويـد  رخت سوسن و گل مـي در باغ  پويـدزلف سيهت كه بـر قـدت مـي
ــي    و انـدر گوشـتنهادتو سر)؟(در كوي  ــا م ــاني م ــوال پريش ــد اح  6گوي

  
 از سـرگرمي بودسـت  ) ؟(گفت اين حركت   چون ديد نگـار داغ دارم بـر دسـت

 رسميست كه عشق تو بدست آوردست  ســـوختگيةگفـــتم صـــنما قاعـــد
  

 بود جمله به يخ برنگاشتيم)؟(يخبسته  داشتيم)؟(هر چشم داشت كز فلك سزا
  

 7چگونه دست بدارم ز دامنت حاشـا   عواطف تو گريبان چـون منـي دارد
  

) 83ص ( اسماعيل  ديوان كمالبيتي است كه در  شايد بيت بالا تحريف شدة
  ؛تآمده اس چنين

ــران آرد    عواطف تو گريبان چون مني گيرد ــر ك ــات ب ــوج لجــة آف  ز م
  

  ؛437 ةصفح
 بر تنـگ شـكر مورچگـان راه زدنـد      رقمي ز مشـك بـر مـاه زدنـدآخر 

ــه روي دوســت زنگــار گرفــت  از بس كه درونْ سـوختگان آه زدنـد    آئين
  

اين رباعي در نسخه خطي ديوان كمال اسماعيل رقم « :است  زماني در حاشيه نوشته
نكتة ديگري كه احتمال نسبت . »االله فاضل خوانساري وجود دارد تيآ ةكتابخان 484

عي نيز اين ربا جواهرالخيالاين است كه در  كند ميداشتن اين شعر به كمال را زياد 
 درج شده استمصراع آخر به اين صورت  الخيالجواهردر . به نام وي آمده است

چترائي اين  ».از بس كه براو سوختگان آه زدند«كه بر صورت فعلي برتري دارد؛ 
  .)8 :1389چترائي ( است به نام عسجدي مروزي نيز يافته الفصحا مجمعبيت را در 
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  ؛438صفحة 
 خورشيد برد جمال و نـور از رويـت    اي آنكه به غيرتَست حور از رويـت

 ز غمت چو موي دور از رويتگشتم  روز كمتـر ديـدمروي تو دريـن دو
  

  ؛598ة صفح
 فهم در صفتت بي سرند و پااصحاب  اند و هوشارباب شوق در طلبت بي دل

 عبـا  و درويش در سلطان در سرادق  خواننـدگان درگـه بخشـايش تــوايم
  وين گوش بر ندا آن چشم بر اشارت  آن دست بر تضرع وين روي بر زمـين
 شب در لباس معرفـت و روز در قبـا    مردان راهت از نظر خلق در حجاب
ــه ــاهر اولاد فاطم ــل ط ــارب بنس  پــاك شــهيدان كــربلايــارب بخــون   ي
 واغفـر لمـن عصـي    ارفق لما تجاسر  كافتادگان شهوت نفسيم و دست گير
  8اي به دعا دست برگشاورپاي بسته  اي يار جهد كن كه چو مردان قدم زني

  
اين رباعي به همراه شأن نزولش به نام ) 153ص ( تاريخ جهانگشاي جوينيدر 
  :اسماعيل آمده است كمال

ــم    پرسـتي بـا هـمبـادهفضل تو و اين ــا ه ــتي ب ــد بلنديســت و پس  مانن
ــد ــان مان ــو بچشــم خوبروي  كانجاست هميشه نور و مستي با هـم   حــال ت

  
تذكر ، همين مطلببا استناد به ) 498ص ( تذكرة ميخانه معاني در گلچيناحمد 

به اشتباه اين رباعي را به ، الشعراةتذكردر داده است كه دولتشاه سمرقندي 
  .شاهپورنيشابوري نسبت داده است

نگهداري  651 به شمارة سفينة خطي كه در كتابخانة مجلس سنادر يك 
كه ( بخش دوم اين سفينه. اسماعيل آمده استاشعار زيادي از كمال، شود مي

به كوشش نگارنده تصحيح شده و  )غزل و رباعي است، بيشتر شامل قطعه
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به ) انتشارات مجلس شوراي اسلامي( »ايرانيمتون« جلد سومبناست كه در 
 تاريخِ كتابت اين نسخه مخدوش شده است ولي تاريخسفانه متأ. چاپ برسد

تاريخ نسخه  هاهرچند در فهرست. رودفراتر نمي اشعار موجود در آن از قرن هفتم
احتمالاً اين نسخه بعدها ، و اين تاريخ كمي بعيد است اند زدهم نوشتهرا قرن دوا

 اسماعيلدر ادامه به ابيات منسوب به كمال.نسخة اصلي كتابت شده استاز روي 
  .پردازيم كه در ديوان او نيامده است ميدر اين سفينه 

  
  ؛170برگ

 ....توئي كه همت تو هست با فلك همزاد  الـدينسپهر فضل و جهان هنر رضي
  )بيت 14( 

 ديوان ظهير 192 فحةولي در ص، نيامده اسماعيل  ديوان كمالعه در اين قط
  . فاريابي آمده و احتمالاً از هموست

  :ت كه هيچ يك در ديوان نيامده استنيز به نام اوس هااين رباعي
  

  ؛233برگ 
  :الدين اسماعيل گويد كمال

 9واغشــت بخــون ديــده خــاك ره را  راچو كردي شه)؟(خورشيد رخا نوحه
 پـاره كـردي مـه را    پـاره بي معجـزه  معجزه مه دو نيمـه كردسـت نبـي از
  
  :له و

ــل    چمن بندد گلوقتست كه حجله بر ــدد گ ــده پيون ــر خن ــة اب ــا گري  ب
ــر ــي ب ــپهر م ــمني س ــردش ــد اب ــه مــي  گري ــر دوســتي زمان  خنــدد گــل ب
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  ؛235 برگ
 تاخت مي رفت و رهي از پي اسبشمي  هنگــام وداعــم بلطُفَهــا بنواخــت

 سـاخت  اش نگيني مي لعل دو ديدهاز  ديـدحلقه كه برخاك ز نعلش مي هر
  
  :له و

 خونين جگـر از لالـة سـيراب تـوام      من سر سبك از چشم گران خواب توام
 زلـف رسـن تـاب تـوام     شاگرد سـر  مـرا)؟(هزانسـتپس افتادن اين باز

  
   :له و

ــ ــاري دارم چــو شــمع افروخت  ــ   ايهي ــعبده آموخت ــدة ش ــن دل ش  اي هزي
 اي هســوخت اي هصــفت ســوختپروانــه  اواو عاشــق ديگــري و مــن عاشــق

  
  ؛237 برگ

  :له و
 پرستت خواهـد  شك نيست كه طبع كين  كشتن من كه چشم مستت خواهد در

ــر دســتت ــر ب ــه اگ ــم ك ــدرغم آن  من كشته شوم، كه عذر دستت خواهد؟  ان
  

كه تنها ، اسماعيل آمده است بيت از كمال 22) قرن هشتم( بياض علا مرنديدر 
  .بيت در ديوانش نيست دواين 

ــتغفراالله ــو اسـ ــمنان تـ ــر دشـ  كــه خــود دشــمنان تــرا ســر نباشــد  سـ
 كه مقطع ازين جـاي خوشـتر نباشـد     سخن بـر سـر دشـمنت قطـع كـردم

   427ص  :1390افشار 
ولي به هر  ؛ي استتر مربوط به قطعة مفصل، با اين صورت به احتمال اين شعر

) سعد الهي جنگ( مجلس 534سفينة  260در برگ  در ديوان نيامده وليروي 
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  .آمده است» بدرالدين«به نام 
ــي    در دعوي عشـق صـادقي مـي بايـد ــوافقي م ــبش م ــدر طل ــد وان  باي
 بايـد  عشقي به كمـال و عاشـقي مـي     معشوقه بـه غايـت كمـال افتادسـت

  430: همان 
اسماعيل آمده است  اين رباعي به نام كمال، مجلس 900جنگ  526در صفحة 

  ؛)در ديوانش نيستكه (
 زجاجي بصر سـاخته بـود  ]ز[ساغر  دي ديده مي از خون جگر ساخته بود
 از قول مخالف تـو تـر سـاخته بـود      انصاف كي ايـن ترانـه بـر تـار مـژه

  
در اين تذكره  10.اسماعيل آمده است  بيت به نام كمال 107 نيز صائب سفينةدر 

اسماعيل انتخاب شده است كه جزو   شعر پندآميز و بارد كمال چندين قطعه
 ولي بقية ؛ر در اين انتخاب بر من معلوم نشدبدترين اشعار اوست و دليل اصرا

با  هاآنترتيب بيشتر و  نوعي رنگ و بوي سبك هندي دارداكثراً ، اين اشعار
  .ود نيستجمو رباعي در ديوان دو و تنها اين، العلومي يكسان استديوان بحر

 نرسـد  هوس مـي ) يك؟ به(وز بيخبري پيك   نرســدمــيآزاده بهــيچ دســترس
ــز مشــغولي بهــيچكس مــي   ايام بـه ناكسـان چنـان مشغولسـت  نرســد ك

   225 :سفينة صائب، صائب 
 بقــاي چــون بــرق شــدنةيــا شــيفت  زرق شــدندلبســتة روزگــار پــر

 عاقبت غـرق شـدن   زدنست ودست  انـدر گـردابناشـناورچون مـردم
   همانجا 

حسن اين شعر در ديوان سيد .اخير با اين صورت اختلال وزن داردمصراع 
  :غزنوي به اين صورت آمده است و احتمالاً نيز ازوست

 زدنست و عاقبت غـرق شـدن  دستي  انــدر گــردابآشــناورچــون مــردم
   342 :ديوان اشعار، غزنوي 
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 حسن سيده اين رباعي در جنگي ب«: توضيح داده استچنين حاشيه  در، مصحح
  ).جاهمان(» حسن اشرفي نسبت داده شده است سيده در جنگ ديگر ب غزنوي و

  ):335ص (اين رباعي به نام كمال آمده است  منتخب الطايفتذكرة  در
 زلفت عنبـر صـدف دهـان در دنـدان      رويت درياي حسن و لعلت مرجـان
 گرداب بلا غبغب و چشـمت طوفـان    ابــرو كشــتي و چــين پيشــاني مــوج

   166برگ ، جواهرالخيال
  .)9: 1389 چترائي( را جزء رباعيات رودكي آورده است سعيد نفيسي اين رباعي

پيشين متأخر  يهاجنگ اين مجموعه نسبت .است الادبنةيمدوعة بعدي ممج
  . ي آن بايد با تأمل بيشتري نگريستهااست و در انتساب

  :975، ص 2ج 
 دست كندم خار خار از آنكه ميچون گل  تـوخواهد رسيد زر بكف من ز دست

  
مشهور با همين وزن و  نسبتاً اي ولي كمال قصيده .اين بيت در ديوان نيامده است

  :قافيه دارد
 رسد به سر زلف يـار دسـت  زانم نمي  ست بخت مرا روزگار دسـت برتافته

  
نيافتم و  هاالامكان ديوان شعراي ديگر را بررسي كردم و چنين شعري در آن حتي

صاحب تذكره در ادامه و در توضيح اين . برانگيزست به هر حال اين انتساب تأمل
شكم ماليده  عوام را چون كف دست خارش كند ببوسند و بر[« :تبيت نوشته اس
 ست كه هرا و اين خود مشهور] كه هست دل از پول بركنده و بدهد گويند تا هر

  .)975 ص، الادبينةمدعبرت، ( »يد زر بدو رسدخارش آه كه را كف دست ب
الدين عبدالرزاق را با اين صورت  مشهورِ جمال بيت، همين كتاب 979در صفحة 

  .كند ميبه كمال نسبت داده و خواننده را به انتساب قبلي بدبين 
ــو ايـــن ــتكش تـ ــوساي دسـ ــن   مقـ ــو اي ــتخوش ت ــرنس وي دس  !مق

   601: همان
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   :الدين الاصبهاني قال كمال و
 ندارم دل باز برده پس ده كه دل دگر  تو رفـتم بهـزار لابـه گفـتمبر نرگس

 ندارم مگر او ببرده باشد من ازو خبر  سوي زلف كرد اشارت كه بجوي رخت هندو
  

، الدين اصفهاني كمال«در فهرست پاياني كتاب اين شخص را در رديف 
، عبدالرزاق( است عبدالرزاقالدين  از جمالاين بيت  .اند آورده »بن محمد اسماعيل

  .)420: ديوان اشعار
اين رباعي به نام ) 109، ص بخش كاشان( الاشعارصةخلاكتاب  در

  ؛ آمده است اسماعيل  كمال
ــلا  اي دل ز نشاط و عيش بيگانه نشين ــوي ب ــه نشــين و دروا در ك  مردان
 مي باش كنون چو عافيت خانه نشين  چون فتنه ميان خلق بـودي يكچنـد

  
. اند معني كرده» عاجز و درمانده«را  »دروا«در زيرنويس مصحح محترم كلمة 

به . آيد ميبيت با اين صورت ايراد وزني دارد و معني درستي هم به دست ن
   11)همانجا( .بوده است» درآ«ن كلمه در اصل احتمال زياد اي

بيت به نام او آمده است و تنها اين رباعي در  187نيز  تذكرة هفت اقليمدر 
  ديوان او نيست؛

 از بهــر نشــاط دل غمديــدة خــويش  عاشق شب وصل يار بگزيدة خويش
 سـياهي ديـدة خـويش    دامن شببر  دوزدبـر،خواهد كه دراز تـر شـود

  2/931: هفت اقليم، رازي 
در  كند، بوك درازتر شود وصلتا (اندكي تغيير  اين رباعي با المجالسهةنزدر 

 اين شعر نه در ديوان اثير .)560 ص( آمده است» اثير«به نام ...) .دامن شب
، فايل پي دي اف 297ولي در ص ، اخسيكتي و نه در ديوان اثير اوماني نبود

، اسماعيل مجلس شورا  ديوان كمال 13700نسخة  )شماره صفحه ندارد، نسخه(
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  .آمده استمطابق با ضبط هفت اقليم 
اين . نبود فهرست رباعي است، ي اصلي چاپ بحرالعلوميهايكي از كاستي

. ي كمال به اشتباه انداخته استهابسياري از محققان را در يافتن رباعي نقص
بدون فهرست كار دشواري ، يافتن يك رباعي در ميان بيش از هشتصد رباعي

، بندي موضوعي است هاي رباعي فهرست كه عموماً مجموعه؛ به خصوص آناست
اين نقص تصحيح ، محققانه اي افضلي در مقالهعلي ميرسيد  .يينه الفبا

همين اشكال در كار  .)132: 1376ميرافضلي ( بررسي كرده استرا  المجالسهةنز
 العاشقين عرفاتو نيز  سفينة تبريز الاشعارصةخلادر تصحيح ، عمادي حائري

ي رباعيات كمال يفهرست الفبا( .آبادي تكرار شده استناجي نصر آقاي چاپ
  ).دخواهد شدر ويرايش جديد افزوده  )بر اساس حروف آخر(

اين رباعي را كه در ديوان ، سفينة تبريز في الرباعيات الاشعارصةخلا مصحح
  .)89 ، صالاشعارصةخلا، تبريزي( است  تهفنيا، تكمال موجود اس

ــازنيم   دوشــين هــوس دل غميــنم بگرفــت ــار نـ  ...بگرفـــتانديشـــة يـ
   .آمده است كمال ديوان 827اين رباعي در صفحة 

» الدين عبدالرزاق كمال«به نام ، دو رباعي »الرباعيات في الاشعارةصخلا« در
حح محترم نيز حدس زده است كه اين شخص غير از مص. آمده است

 ولي چيزي در. )103 همان، ص( .الدين عبدالرزاق باشد اسماعيل و جمال كمال
حداقل نام سه » الدين عبدالرزاق كمال«. است نگفته اين كه او كيستارة ب

كه با توجه به تأخر او  البحرين مجمعيكي صاحب . شخصيت برجسته است
الالقاب و  معجم نام ابن فوطي صاحبِ، ديگري. منتفي است، سفينة تبريزنسبت به 
داشت و اشعار وي به ادب و نظم و نثر نيز توجه « .است. ..و الجامعه حوادث

از متوسط ارزيابي  تر اما شعر او را پايين، بسياري به عربي و فارسي سروده بود
. بعيد است گويندة اين دو رباعي باشد لذا و )424: 1377لو  رحيم(» اند كرده

زيسته و با  مي مدر قرن هفت او. الدين عبدالرزاق كاشاني است شخص سوم كمال
و بعيد نيست كه او گويندة اين دو رباعي  ستا علاءالدولة سمناني معاصر بوده
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 را به صورت اضافة بنوت بخوانيم الدينِ عبدالرزاق كمالهرچند اگر  12.بوده باشد
به همين صورت آمده ، جنگ بياضي مرعشيمثل  هاچه در بعضي جنگچنان(

  .اسماعيل بدانيمخود كمال، از اين شخص، رابايد منظور نويسنده ) است
ديوان «: است  با اطمينان نوشته، نيز در ذيل چندين بيت العاشقين عرفاتمصحح 
  .است  و با اين كار بر انبوه اشتباهات اين چاپ افزوده »رباعي را ندارد /اين قطعه

  
  ذيل رباعي: 1136صفحة 

 شدنش نـه از ره تبجيـل اسـت   قربان  اسـماعيل اسـتاين كشته نگر كمـال
 اسـماعيل اسـت   كمال قربان گشتن از  قربان تو شـد كمـال انـدر ره عشـق

  
 الخيالجواهراين رباعي در  .زائد است» از«رد و مصراع چهارم ايراد وزني دا

با نام وي آمده است و پيداست از ، هاي ديگر مجموعه و در )7 :1389چترائي (
  نكته نشده ازين دويك  ولي ناجي متعرض هيچ ،هاي پسينيان است برساخته

را كه در ديوان » ...ي اين استدل خون شد و رسم جانگداز«ولي رباعي است 
مصراع سوم اين  .است  آورده» در ديوان نيست«رباعياتي كه  وجز، آمده است

اين همه  با«: وزني مغشوش استكه از نظر  است  رباعي را نيز به صورتي آورده
اين  با« :صورت استبه اين  )963ص ( كمال در ديوان !»هم هيچ نميارم دم زد

  ».يارم گفت ميهمه هم هيچ ن
  

  :3137صفحة 
 كار مـن چـون زلـف تـو آشـفته بـه        چشم تو چون بخت مـن ناخفتـه بـه
ــو ــت ت ــم مس ــت چش ــة دلهاس ــهفتنــة ، از خفتنســتشــايد  فتن  خفتــه ب

ــرده   ي من چـه كردسـتم بگـوييچند گو ــن ك ــا م ــه آنچــه ب ــه ب  اي ناگفت
  

، ي دارديمصراع چهارم ايراد وزني و معنا و اين ابيات در ديوان نيامده است
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   .صورت صحيح مصراع است» فتنه خفته به، ار خفته است«احتمالاً 
  

  :جاهمان
 وصــل تــو ســوي او نــدا نكنــد      كـه پـيش تـو جـان فـدا نكنـد هر

 جـــز بـــه روي تـــو اقتـــدا نكنـــد  آفتــــاب از طريــــق حســــن زده
ــر ــد روي ه ــو نماي ــل ت ــا وص  فـدا نكنـد  جان كه باشـد كـه جـان      كج

ــن   دســت رنجــه مكــن بــه كشــتن مــن ــون مـ ــتن چـ ــد كشـ ــرا نكنـ  كـ
  

   .بوده است» مني كشتن چون«احتمالاً در اصل ، مصراع اخير ايراد وزني دارد
  

   :3138 :همان
 پايي كـه ره وصـل بريـدي پيوسـت     است دستي كه گرفتي سر آن زلف خوش

 كنون بر سر دل دارم دسـت زان پاي  زان دست كنون در دل غم دارم پاي
  

تفاوت به نام انوري  با اندكي المجالسهةنزدر . عي در ديوان نيامده استاين ربا
و در بياض خطي هند با همين  )612 ص :المجالسهةنز، شرواني(آمده است 

 13)42 :1377عابدي (اسماعيل آمده است  صورت به نام كمال
اشعار زيادي از كمال نقل شده است كه تنها اين دو رباعي در الفصحا  مجمعدر 

  :نيستاو ديوان 
ــد يخــم  زانو پس پشت رفته همچـون ملخـم    از ســردي دي فســرده مانن

 كـس مـوي زهـار را ز مـوي زنخـم       نشناسـدمـيبس كه قدم خميـده از
   1751ص  :الفصحا مجمع، هدايت 

 اسماعيل اندكي تفاوت به نام كمالبا  البته اين رباعي در جنگ خطي هند نيز
  .)43 ، ص»يك بياض نادر خطي«( آمده است
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 با ما به وفا و عهـد نيكوسـت نـه اي     گر لاف زنم كه يار خوشخوست نه اي
 خلقي همه دشمنند و تو دوست نه اي  وين نادره تـر كـه از بـراي تـو مـرا

  1752 ص :حاالفص مجمع، هدايت 
يك بياض «(اسماعيل آمده است  با نام كمال هند اين رباعي نيز در جنگ خطي

  .)43، ص »نادر خطي
تعدادي از اشعار منسوب به ) »...يك بياض نادر«(اش  هحسن عابدي در مقالامير

، ولي در پايان اين مقاله است،  ي خطي هند را معرفي كردههاكمال در جنگ
به  ويسعدي وجود دارد ولي  گلستانكه در  است  شعري را به نام كمال آورده

   بيت مشهور زير است؛، شعرآن . است  اين مسأله اشاره نكرده
 قيمت سنگ نيفزايـد و زر كـم نشـود     شـكندسنگ بد گوهر اگر كاسة زرين

  
اين دو غزل در ديوان  .قه دارداسماعيل و سعدي باز هم ساب تداخل اشعار كمال

  :غزليات سعدي نيز آمده استي معتبر هادر حالي كه در چاپ، كمال است
ــه يــار دارم ــه دسترســي ب ــار دارم  ن ــه طاقــــت انتظــ  13نــ

  )285 ، صي سعديهاغرل، سعدي(؛ )739 ، صديوان، اسماعيل كمال( 
ــايي؟    تـــا كـــيم انتظـــار فرمـــايي؟ ــه روي بنم ــد ك ــت نام  وق

  )286، ص ي سعديهاغزل، سعدي(؛ )739 ص، ديوان، اسماعيل كمال( 
غير از تقدم كمال بر . اسماعيل است احتمال فراوان از كمالاين دو غزل به 

ي هاغزلكه در اول اين: بخشد ميقوت  سه نكتة ديگر اين احتمال را، سعدي
آنكه از  ديگر. اند نيز اين دو غزل با همين ترتيب و به دنبال هم آمده سعدي

غزل اول فقط در چهار نسخه و غزل ، يوسفي غلامحسينمجموع هفده نسخة 
بيت تخلص در ديوان سعدي به ، سوم اينكه. دوم تنها در سه نسخه آمده است

  اين صورت آمده است؛
ــا دو   بـه سـعديدشنام همـي دهـي ــن ب ــار دارم  م ــو ك ــب ت  ل
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 تر گونه آمده است و ارتباط دو مصراع محكم در حالي كه در ديوان كمال اين

   :وم نيز رخ داده استاين ماجرا در غزل د »...مرا باش، دشنام همي دهي« :است
ــري  خيال تـو دوشبر رخ سعدي از ــود زرگـ ــيم بـ ــالايي و سـ  پـ

   :گونه است اين، ولي در ديوان كمال
ــري  من خيال تو دوشچشمو  رخبر  ــرد و  زرگـ ــيمكـ ــالايي سـ  پـ

 :اند موجود در آن نبوده »نشر لف و«متوجه  ،اند گويا كساني كه اين بيت را تغير داده
كرده  ميزرگري ، پالايي و با ايجاد زردي در رخ سيم، در چشم خيال يار با اشك

  14.حالي كه اين ظرايف در شعر سعدي از ميان رفته است در؛ است
اسماعيل بايد  به هر روي براي افزودن هريك از اين ابيات در ديوان كمال

شاعر در  و دانست كه مرجع اصلي براي اشعار هر دقت و مراقبت به خرج داد
ولي از اين قبيل منابع كمكي نيز نبايد غافل  ديوان اشعار خود اوست، وهلة اول

الامكان  حتي(هم  هابارة اين انتساب ماند و در چاپِ ديوان وي به هرحال بايد در
ديوان و معرفي  به اميد آنكه به زودي شاهد چاپ بهتر .توضيح داد) نفياً يا اثباتاً

  .بيشتر اين شاعر بزرگ باشيم
  
  نوشتها پي

براي  .هم آمده است كليله و دمنه، در »كنمآن دل كجا ....«اين بيت مشهور به صورت . 1
   .4/88: 1355 بهار :نك ،اطلاع بيشتر

نياز  ولي پس از بررسي بيشتر ديوان ديد كه ،نگارنده ابتدا در پي تصحيح مجدد ديوان بود. 2
يزني با استادان به خصوص پس از را ؛به چاپ مجدد، بيشتر از تصحيح مجدد است

كه براي  تر شد مصمم) سروشيار(شيد مظاهري كدكني و جممحمدرضا شفيعيدكتر  بزرگوار
البته بخش رباعيها نياز (ن چاپ اعمال كند چاپ مجدد اقدام و اصلاحات ضرور را در همي

  .)به تصحيح مجدد دارد
 . از افادات شفاهي استاد .3
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كساني كه دست به . تكرار شده است» تصحيح«تقريباً در همة صفحات اين  هاخوانياين بد. 4
بايد بدانند كه مخاطب اين قبيل متون عموماً خود ، زنند ميي يها تصحيح چنين مجموعه

صرف نه  وگر ،دقت فراوان به خرج دهد آنهاو لذا مصحح بايد براي نشر  اند متخصص
در چاپ  ...اين دو بيت«همو در ادامه نوشته است؛ . كند ميمشكلي را حل ن، حروفچيني

در حالي كه اين دو بيت با اندكي تفاوت در بيت اول در  ».بحرالعلومي نيامده است
  است؛ آمده  ديوان 467و  466صفحات 

 مشـعوف  زانكه پيوسته به ديدار تو باشد  هفت اندام فلك گشت پر از چشم و چراغ
   .است  به وجود آن در ديوان نكرده اي اشاره نيز دو بيت آمده است كه زماني 8 ةدر صفح

 من سر بكوي بي خردي هم بـر آورم   گرچه اميد وصـل تـو دورسـت از خـرد
  759 ، صديوان، اسماعيل كمال

   :اند خوانده» بادي«را  بارية ايشان كلم، نيز 9 ةدر صفح
 يا وسمه كـه او كمـان ابـروت كشـد      كه بـود سـرمه كـت آيـد درچشـم باري

ا كمي ب« :است نوشته، پس از ذكر نشاني رباعي در ديوان ،كه در حاشيهجالب توجه آن
چون غير از اين هيچ ، همين كلمة اخير است» كمي اختلاف«منظور ايشان از  .»اختلاف

شدند كه نويسندة  ميت كرده بودند متوجه اگر كمي بيشتر دق. تفاوتي در دو ضبط وجود ندارد
  .غلط است» بادي«نوشته و لذا لفظاً و معناً » د«را شبيه » ر«در بيت بالا هم ، شعر در بياض

  .است  خوانده» مهرخوئي«زماني . 5
 .است  خوانده» نهاده«زماني . 6

 و«قبيل ما چيزي از . عبارتي است كه دقيقاً واضح نيست، در بالاي دو بيت اخير. 7
  .انتسابش به كمال منتفي است، ولي اگر نام كسي باشد ،خوانديم» له

كه مصحح آن را ، اسماعيل آمده است نيز اين چند بيت به نام كمال 808 ةدر صفح. 8
  :در ديوان نيافته است

 ن دگر خوشـتر آورد آ ازآورد هرچه  كلكــت چــو ســر بــه بوالعجبيهــا بــرآورد
 ...اختـر آورد  نهـد سر در شب سـياه    كنـدچـيننقـشپي بر بسـاط روم نهـد

 دريا عجب مدار كه ني بـر سـر آورد    بــر سـر انگشــت فرخــت)؟(گرآمدسـت
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، است  خوانده» نقش حسن«در بيت دوم نيز  و» آرد«را زماني مصرع دوم بيت اول 
بندي آمده  ر ضمن تركيبد ديوان 312اين شعر در صفحة . وزن مختل شده است كه

 .است  آن را نيافته) نبودن در فهرست اشعار( به همين دليلوي و گويا ، است

 .زائد است »و«گويا ، رسد ميكافي به نظر ، »آغشت«. 9

  كه گويا اشكوري متوجه آن نشده، اشعار كمال است ةهم 368تا  365 ةاز صفح. 10
 .است  را ذكر كرده 365 ةاسماعيل تنها صفح  چون در فهرست پاياني ذيل كمال، است

تاريخ ادبيات حال كمال را به نقل از  حرش، كه مصحح در زيرنويسب توجه آنجال. 11
ق به چاپ سنگي در هند  1307سال  ديوان وي در :است  آورده هالذريعو  ايران

  !ين موارد نبود؟ا آمدتر ازواقعاً منبعي روز ».نشر يافت
چون  ؛با هم خلط كرده استرا نفر اين دو ، اقليم تذكرة هفتگويا فهرست نويس . 12

 .يك مدخل در نظر گرفته استالبحرين  مجمعي براي او و صاحب يفهرست نهادر 

تصحيح ، چاپِ ميراث مكتوب( العاشقين عرفاتچاپ جديد ، در آخرين لحظات. 13
در اين  تمام ايرادات مذكور به دستم رسيد و ديدم خوشبختانه) صاحبكاريمرحوم 

 .چاپ برطرف شده است

 . مرا به اين غزل توجه دادند، محمود سيد هندي، نخستين بار دوست عزيز. 14

گرش / سخن را بر مزاج مستمع گوي( در مقالة عابدي يكي ديگر از اشعار سعدي. 15
  )46: 1377عابدي (منسوب شده است نيز به اين يمين ) خواهي كه باشد بر تو ميلي

  
  منابع

ايرج افشار و مرتضي  به كوشش، )چاپ عكسي( وزيرالدين احمد  بياض تاج، احمد وزير
  .1353، تهران، تيموري

، تعريب، رفع اغتشاش، بازخواني، تصحيح ج، 2 ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1381 ،قم، تعليقات و تهية فهارس علي زماني علويجه

  .تهران، ميلاد عظيمي به كوشش، سفينه و بياض و جنگ، 1390، ايرج، افشار
، 5ج ، العاشقين و عرصات العارفين تذكرة عرفات محمد، الدين تقي، اوحدي دقاقي بلياني
 .1388 ،تهران، تحقيق محسن ناجي نصرآبادي مقدمه تصحيح و
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 سيد و سيدمحمدرضاجلالي نائيني به كوشش، تذكرة منتخب الطايف، رحم عليخان، ايمان
  .1349، ]بي جا[ ،اميرحسن عابدي

محمد سيد  به كوشش ،»الاشعار في الرباعياتصةخلا«، بن مسعودابوالمجد محمد، تبريزي
  .1384، تهران ،به كوشش بهروز ايماني، 2، ج گنجينة بهارستان، ي حائريعماد

  .مجلس شوراي اسلامي 534نسخة خطي شمارة ، جنگ سعد الهي
  .قرن هشتم، مجلس شوراي اسلامي ةكتابخان 13724نسخة خطي شمارة ، مجلس 900جنگ شمارة 

  .1382، تهران، قزويني محمد ، به كوشش2ج ، تاريخ جهانگشا، محمد، جويني
جنگ  سي و سه رباعي تازه منسوب به كمال اسماعيل در دو«، 1389، مهرداد، ييچترا

  .10- 4 ص مرداد و شهريور، ،40 ش، گزارش ميراث، »رباعي
  . 1378 تهران،، ج، به كوشش سيدمحمدرضاطاهري 3، اقليمتذكرة هفت ، امين احمد، رازي
-422ص، تهران، 4ج ، المعارف بزرگ اسلاميةدائر، »ابن فوطي«1377، يوسف، لو رحيم

427.  
  .1385، تهران، غلامحسين يوسفيبه كوشش ، غزلهاي سعدي، الدين مصلح ،سعدي

  .651شمارة ، فينة فارسي مجلس سناس
  .1375، تهران، امين رياحيبه كوشش محمد، المجالسهةنز، جمال خليل، شرواني

  .1390 ،تهران، ميلاد عظيمي به كوشش، سفينة شمس حاجي، محمد، شمس حاجي
، نسخة عكسي، صادق حسيني اشكوري به كوشش سيد، سفينة صائب ،محمدعلي، صائب

  .1385، و مجمع ذخائر اسلامي قم دانشگاه اصفهان ،اصفهان
اصغر  به اهتمام دكتر، اميرحسن يزدگردي به كوشش، ديوان، طاهربن محمد ،ظهيرفاريابي

  .1381 ،تهران، دادبه
گفتارهاي پژوهشي در زمينة ادبيات ، »يك بياض نادر خطي«، 1377، اميرحسن، عابدي

  .تهران، اسحسن عب سيد، به كوشش فارسي
  .81ـ76ص ، 64 ش، آينة پژوهش، »دو نسخة خطي«، 1379، حسن، عاطفي

  .1362، تهران ،حسن وحيد دستگردي به كوشش، ديوان، الدين جمال، عبدالرزاق
  .1376 ،تهران، ج 3، )چاپ عكسي( الادبينةمد، ناييني محمد علي مصاحبي ،عبرت
  .1362، تهرانبه كوشش سيد محمدتقي مدرس رضوي، ، ديوان، سيد حسن، غزنوي

  .1363، تهران، معاني احمد گلچين، تذكرة ميخانه، ملاعبدالنبي، فخرالزماني قزويني
ش عبدالعلي به كوش، )بخش كاشان ( الافكارةالاشعار و زبدصةخلا، الدين ميرتقي، كاشاني
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  .1384، تهران، حسين نصيري كهنمويياديب برومند و محمد
  .1348، تهرانبه كوشش حسين بحرالعلومي،  ،ديوان، اسماعيل الدين كمال
  .مجلس شوراي اسلامي 13700، نسخة خطي شمارة ديوانالدين اسماعيل،  كمال
  .147ـ90ص، 40شمارة پياپي، معارف، »المجالسهةبررسي نز«، 1376، سيد علي، افضليمير

  .1382، تهران ،1، ج 3بخش  ،به كوشش مظاهر مصفا، الفصحا مجمع، رضاقلي، هدايت
  



 




